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پژوهشی‌پیرامون‌نخستین‌آیات‌نازل‌شده‌بر‌پیامبر‌
)تاریخ دریافت: 95/7/10، تاریخ پذیرش: 95/12/21(

دکترسیدمحسن‌موسوی،٭1حجت‌علی‌نژاد٭٭2

چکیده‌
درباره نخستین آیات نازله بر پیامبر، آرای مختلفی وجود دارد؛ اما روایات درباره 
دو قول از این اقوال ـ آیات سوره حمد و آیات ابتدایی سوره علق ـ بیشتر است. 
بیشــتر دلایل عالمان مســلمان در این موضوع، تنها به روایات متکی است و 
جنبه نقلی دارد. اما پرســش این است که آیا می توان از راه عقلی هم به اثبات 
این مطلب پرداخت؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این 
مسأله می پردازد. یافته ها حاکی از این است که هرچند بر اساس ظاهر بعضی 
روایات، آیات نخستین سوره  علق آغازین آیات نازله بر پیامبر است، اما چون در 
این آیات، جز فرمان خواندن وحی و اوصاف پروردگار، مطلب دیگرى ملاحظه 
نمى شود، لذا نزول این آیات در آغاز بعثت چندان مقبول به نظر نمى رسد. آنچه 
از جمع بندى دلایل عقلی و نقلی به دســت می آید این است كه احتمالًا اولین 

آیات نازل شده بر پیامبر، آیات سوره  حمد بوده است.

واژگان‌کلیدی: نخستین آیات، سوره حمد، سوره علق، سوره مدثر، آغاز وحی

مقدمه 
مبناى اصلى عالمان مســلمان در شناسایی نخستین آیات نازل شده بر پیامبر، احادیث 
و روایاتی اســت که در این زمینه وارد شــده اســت که این روایات، خالی از تعارض و 
ناهماهنگی نیز نیســت. گروهی معتقدند که اولین آیات نازل شده، سه یا پنج آیه اول 
ســوره علق بوده است و گروهی نیز نخستین آیات نازل شــده را، آیات آغازین سوره 
مدثر می دانند. عده ای دیگر آیات ســوره حمد را نخستین آیات نازله می دانند. برخى نیز 
در صــدد جمع میان تعدادی از این اقوال برآمده و گفته اند: اولین آیات نازل شــده، پنج 
آیه  نخســت سوره ى علق است و نخستین ســوره  كاملى  كه نزول یافته، سوره ى حمد 
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اســت. این تعارضات و اختلاف نظرها سبب پیدایش این پرسش می شود که نخستین 
آیات نازل شــده بر پیامبر کدام آیات است و به چه دلیل این آیات را باید نخستین آیات 
نازل شــده بر پیامبر قلمداد کرد؟ به بیان دیگر نخســتین آیات نازل شده باید دارای چه 
شایستگی ها و ویژگی هایی باشند تا بتواند در طلیعه وحی نازل شوند. پژوهش حاضر در 

پی یافتن پاسخی مناسب به پرسش های یادشده است.

بحث‌و‌بررسی
به طور کلی چهار دیدگاه درباره نخســتین آیات نازل شده بر پیامبر وجود دارد که همه 
آنها متکی به دلایل نقلی و روایات است. اکنون این چهار دیدگاه به همراه نقد و بررسی 

هر یک از نظر می گذرد.

1ـ‌نظریه‌نزول‌آیات‌اول‌سوره‌علق‌در‌طلیعه‌بعثت

1ـ1ـ‌روایات‌شیعه
بنا به برخی روایات شــیعه، بعثت پیامبر )صلی الله علیه و آله( مقارن با نزول نخستین 
آیات سوره علق است. در حدیثى على بن سرّى از امام صادق )علیه السّلام( روایت كرده 
حِیمِ اقْرَأْ  حْمنِ الرَّ است كه: »نخستین آیه اى كه بر رسول خدا نازل گردید، ﴿بسِْمِ اللهِ الرَّ
َّذِي خَلَقَ﴾  )علق/1( بود.« )کلینی، 1411: 2، 628؛ ابن بابویه، 1372: 2،  باِسْمِ رَبِّکَ ال
6؛ مجلســی، 1404: 92، 39( طبرسى در تفسیر سوره علق می نویسد: »بیشتر مفسران 
بر این عقیده اند كه سوره علق نخستین سوره اى است كه بر رسول خدا )صلىّ الله علیه 
و آلــه( نازل گردید و آن در زمانى بود كه جبرئیل در غار حراء با آن حضرت دیدار كرد 
و پنج آیه نخســت را بر پیامبر خواند«. )طبرسی، 1408: 10، 780( برخى از روایات نیز 
بر بعثت پیامبر اسلام در غار حراء تاكید كرده اند، بدون آنكه از نزول آیات خاصى بر آن 
حضرت خبر دهند. معروف ترین این روایات گزارش على )علیه السّلام( درباره چگونگى 

بعثت است كه در خطبه قاصعه منعكس شده است. )شریف رضی، 1386: 209(
در تفســیر قمی از قول ابوالجارود سخنی از امام باقر )علیه السلام( نقل شده است که 
َّذِي خَلَقَ ﴾ )علق/1( بود،  فرمود: »اولین ســوره ای که نازل شد ﴿اقْرَأْ باِسْــمِ رَبِّکَ ال
سپس جبرئیل در دیدار جدید با رسول الله تاخیرکرد. خدیجه گفت: شاید پروردگارت تو 
را ترک کرده و دیگر چیزی به ســوی تو نمی فرستد؟ سپس خداوند تبارک و تعالی این 
آیه را نازل فرمود: ﴿ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلى ﴾ )ضحی/3( یعنی پروردگارت هرگز تو 
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را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است.« )قمی، 1367: 2، 428(
همچنین علامه مجلســی در حیاة القلوب می نویسد: »امام حسن عسکری می فرماید: 
چون چهل سال از عمر آن حضرت گذشت، حق تعالی دل او را بهترین دل ها و خاشع تر 
و مطیع تر و بزرگتر از همه دل ها یافت. پس جبرئیل فرود آمد و اطراف آسمان و زمین 
را فــرا گرفت و بازوی آن حضرت را گرفت و حرکت داد و گفت: »یا محمد، بخوان.« 
َّذِي خَلَقَ ...﴾. پس وحی خدا را به او  گفت: »چه بخوانم؟« گفت: ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ ال
رسانید.« )مجلسی، 1384: 2، 260( شواهد دیگری نیز در روایات وجود دارد که از نزول 
آیات ابتدایی سوره علق در آغاز بعثت حکایت دارد .)مجلسی، 1404: 18، 205ـ206( 
برخی از روایات نیز بر این نکته دلالت دارند که نخســتین سوره های نازل شده، سوره 
حمــد یا مدثرّ بوده که به عقیده صاحب نظران، این مطلب تناقضی با فرض نزول آیات 
ســوره علق در آغاز بعثت ندارد. )معرفــت، 1387: 1، 96( همچنین کلینی احادیثی از 
امام ســجاد، امام باقر، امام صادق و امام رضا )علیهم السلام( می آورد که آیات آغازین 

سوره علق را نخستین آیات نازل شده بر پیامبر ذکر کرده اند. )کلینی، 1411: 2، 628(

1ـ2ـ‌روایات‌اهل‌سنت
بررســی روایات مربوط به نخستین آیات نازل شده در منابع اهل  سنت نشان می دهد که 
محمد بن اسحاق )م151( با ذكر چند روایت تاریخى، حادثه بعثت و نزول نخستین پیام 
وحى را گزارش كرده اســت. این روایات از طریق ابن هشــام در السیرة النبویة گزارش 
شــده  است. )ابن هشــام، 1413: 1، 249ـ277( ابن النّدیم از راویانی چون واقدی، معمر 
بن راشــد، زهری و محمد بن نعمان بن بشیر نقل کرده است که نخستین آیاتی که بر 
پیامبر نازل گردید، پنج آیه ابتدایی سوره علق بوده است. )ابن الندیم، 1348: 43( طبری 
می گویــد: ضحّاك به نقل از عبدالله بن عباس  گفت: نخســتین چیزى كه جبرئیل  بر 
محمد نازل كرد، این بود كه گفت: "اى محمد بگو: استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم." ســپس گفت: "بگو: ﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾. پس از آن گفت: "بخوان به 
نام پروردگارت كه آفرید. عبدالله گفت: آن نخستین سوره اى بود كه خدا آن را به زبان 
جبرئیل )علیه السّلام( بر محمد )صلىّ الله علیه و آله( نازل كرد.« )طبری، بی تا: 1، 77(

در بین روایات اهل ســنت، دو روایت از اهمیت  بیشترى برخوردار است كه یكى از آنها 
منقول از عایشــه و دیگرى از عبید بن عمیر لیثى اســت . در روایت منقول از عایشــه 
كــه بخارى در صحیح و طبری در تاریخ خود آن را آورده اند، ماجراى نخســتین نزول 
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وحى چنین نقل شــده اســت: »در ابتداى امر، وحى به صورت رؤیــاى صادقه بر آن 
حضرت پدیدار مى شــد. این رؤیاها مانند سپیده دمان روشن بود. بعدها علاقه به تنهایى 
و خلوت گزینى در پیامبر به وجود آمد، از این  رو به غار حراء مى رفت و شب ها به عبادت 
مشغول مى شد و هر چند روز یک بار به خانه سر مى زد و پس از تهیه زاد و توشه دوباره 
به غار باز مى گشــت. روزگارى بدین منوال گذشــت تا آنكه در غار حراء پیام حق در 
رسید به این صورت كه فرشته وحى او را بر گرفت و به سختى فشار داد؛ به گونه اى كه 
طاقتش به انتها رسید و ســپس گفت: "بخوان." گفت: "خواندن نمى توانم." او را براى بار 
دوم در بر گرفت و ســپس رهایش كرد و گفت: "بخوان." بار دیگر آن حضرت پاسخ داد: 
"خواننده نیستم." براى سومین  بار او را در بر گرفت و سپس رهایش ساخت و گفت: ﴿اقْرَأْ 
َّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْنِسْانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الَْکْرَم﴾ )علق/ 1، 2 و 3(  باِسْــمِ رَبِّکَ ال
به هر جهت پیامبر خود را به خانه رساند و ماجرا را با خدیجه در میان گذاشت. خدیجه 
به او دلدارى داد و سپس هر دو نزد ورقة بن نوفل ـ پسر عموى خدیجه ـ رفتند. ورقه 
بشارت داد كه همان موجودى كه قبلًا بر موسى )علیه السّلام( نازل شده بود، اینک بر 
محمد نازل شده است.« )بخاری، بی تا: 1، 59ـ60؛ طبری، بی تا: 2، 298( طبری اضافه 
می کنــد که پیامبر بعد از این ماجرا تصمیم گرفت که خود را از کوه پرت کند و به این 
وســیله آرامش خود را باز یابد که مجدداً صدای جبرئیل به گوش او رســید و وی را از 

این کار بازداشت. )طبری، بی تا: 2، 301(

1ـ3ـ‌نقد‌و‌بررسی‌روایات‌مربوط‌به‌این‌دیدگاه
معارف در بررســی سندی این روایات می نویسد: »روایات یادشده اغلب توسط یكى از 
این پنج نفر یعنى عایشــه، عبد الله بن عباس، عروة بن زبیر، عبد الله بن شــداد لیثى و 
عبید بن عمیر نقل شده است. از این عده هیچ كدام در زمان بعثت رسول خدا نبوده اند و 
در نتیجه نمى توانند شاهد واقعه بعثت باشند. عایشه و ابن عباس، گرچه در شمار صحابه 
بوده اند، اما در ســال بعثت هنوز به دنیا نیامده بودند. ضمناً آنان ماجراى بعثت را نیز با 
اســتناد به رســول خدا )صلی الله علیه و آله( روایت نكرده اند. سایر راویان نیز در طبقه 
تابعیان بوده و بدون ذكر واســطه به نقــل ماجراى بعثت اقدام كرده اند. با توجه به این 
مطلب و با اغماض از مشــكلات دیگرى كه از جهت ضعف راویان در سند این روایات 
وجود دارد، این روایات جملگى مرســل بوده  و حدیث مرسل از اقسام حدیث ضعیف به 
شــمار مى رود.« )معارف، 1383: 43( وی در بررسی متن و محتوای این روایات نیز به 
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اختلافاتی اشــاره می کند. به نظر وی، مشكلی که در روایات بعثت جلب نظر مى كند، 
اختلافاتى اســت كه در متن  روایات وجود دارد. پاره اى از روایات از آرامش و طمأنینه 
رسول خدا به هنگام بعثت حكایت مى كند، در صورتى  كه پاره اى دیگر از وجود شک و 
اضطراب در وجود پیامبر خبر مى دهد؛ از جمله در این روایات آمده بود كه رســول خدا 
ترســید كه نكند او كاهن شده، یا نگران بود كه جن یا شیطانى در او اثر گذاشته است 
از این رو تصمیم گرفت برای خلاص شــدن از مشكلات، خود را از كوه پرت كند، اما 
خدیجه و ورقة بن نوفل بــه پیامبرى حضرت گواهى دادند و تردید را از وى زدودند و 
مطالب دیگر كه نســبت بسیارى از آنها به رســول خدا غیر قابل قبول است.  )معارف، 

 )45 :1383
علامه طباطبایى در نقدى كه بر این روایات وارد كرده اســت، مى نویســد: »طبق این 
روایات، پایه تشــخیص نبوت رسول خدا، گواهى یک راهب نصرانى ـ ورقة بن نوفل ـ 
اســت. اما این مطلب چگونه قابل قبول است؟ حال آنكه خداوند در سوره انعام درباره 
ِّي عَلى  بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي﴾ )انعام/57( آیا در سخنان ورقه چه  پیامبر فرموده است: ﴿قلُْ إنِ
حجّت روشــنى بود كه پیامبر )صلىّ الله علیه و آلــه( براى آرامش خاطر به آن محتاج 
باشد؟ و باز در ســوره یوسف آمده است: ﴿قلُْ هذِهِ سَبیِلِي أدَْعُوا إلِىَ اللهِ عَلى  بصَِیرَةٍ 
أنَاَ وَ مَنِ اتَّبعََنيِ ﴾ )یوسف/108( از این آیه بصیرتى خدادادى براى رسول خدا و پیروان 
او معلوم مى گردد، اما آیا اعتماد كردن به قول ورقة، عبارت از بصیرتى اســت كه خدا 
وعده داده است؟ ... حق این است كه نبوت و رسالت، ملازم با یقین و ایمان صددرصد 
شخص پیامبر و رسول است. او قبل از هر كس دیگر به نبوت خود از جانب خداى تعالى 
یقین دارد و باید هم  چنین باشد؛ چنانكه روایات وارده از ائمّه اهل بیت )علیهم السّلام( 

هم همین را مى گوید.« )طباطبایی، 1417: 20، 329(
از دیــدگاه نکونــام نیز اگر چه ظاهر این روایات دلالت دارد بر این كه ســوره  علق در 
همان آغاز نبوت بر رســول خدا نازل شده است، اما به نظر مى رسد در این روایات، بر 
اثر نقل به معنا، میان ســخن جبرئیل خطاب به پیامبر اسلام و آغاز سوره ى علق خلط 
شــده است و حقیقت امر آن است كه اساســاً آغاز سوره  علق هرگز ناظر به آغاز وحى 
نیســت؛ چون این سوره دفعى النزول بوده و در آن، قرائن متعددى وجود دارد مبنى بر 
این كه پیامبر اكرم قبل از نزول این ســوره به پیامبرى مبعوث بوده اســت؛ بلكه ناظر 
به اقامه  نماز از ســوى پیامبر اسلام، علی رغم ممانعتى بوده است كه سران قریش، به 
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ویــژه ابوجهل از نمازگزارى آن حضرت به عمل مى آوردند. بنابراین، باید گفت: واقعیت 
امر این اســت كه در روایت عبید، به پیامبر دســتور داده شده است كه سوره  حمد را از 
روى نوشته  بخواند و آن حضرت به دلیل امّى بودن قادر به خواندن آن نبوده است؛ لذا 
فرموده است كه من نمى توانم آن را بخوانم و البته، پس از به هم فشردنى كه از سوى 
جبرئیل )علیه السّلام( صورت گرفته، توانسته است آن نوشته را بخواند. پس سوره  حمد 
را جبرئیل بر پیامبر اکرم نخوانده اســت؛ بر خلاف بقیه  سوره هاى قرآن كه از سوى آن 
فرشــته بر آن حضرت قرائت شده است. نتیجه  بحث آنكه نزول پنج آیه  نخست سوره 
علق در آغاز بعثت پیامبر مقبول به نظر نمى رســد و از جمع بندى آیات و روایات چنین 
بر مى آید كه به طور مطلق اولین آیات نازله، ســوره  حمد بوده اســت. )نکونام، 1380: 
283( وی می نویسد: اولًا از ظاهر آیات سوره علق بر نمی آید که مفعول »اقرأ« خود آن 
آیات سوره علق باشد. بنابراین، انتخاب این پنج آیه به عنوان نخستین آیات نازل شده، 
با ظاهر آیات سوره علق موافق نیست. ظاهر این آیات نشان می دهدکه چیزی خواندنی 
قبل از نزول این آیات نزد پیامبر بوده است و گرنه چنین خطابی بی معنا بود. ثانیاً صدر 
آیه ششم سوره علق با لفظ کلّا شروع شده است که برای ابتدای کلام صلاحیت ندارد. 
بنابراین به این جهت نیز پنج آیه نخست سوره علق نمی تواند نزول مستقلی را تشکیل 
دهد و اولین آیات نازل شــده بر رسول خدا باشــد. )نکونام، 1380: 273ـ274( حاصل 
اینکه پیامبر، قبل نزول سوره علق نماز برپا می داشته و حتی به رسالت نیز مبعوث بوده 
اســت. نکته قابل تامل این است که کسانی که بر این باورند نخستین آیات نازل شده، 
آیات صدر ســوره علق می باشد، فقط به نقل حدیث و روایت اکتفا کرده اند و هیچ گونه 
دلیل عقلی یا اجتهادی و تحلیلی برای مدعای خود ذکر نکرده اند، در حالی که برای رد 
این مدعا دلایل عقلی وجود دارد؛ چرا که بعثت پیامبر حقیقتی است که خداوند آن را با 
پیامبران گذشــته مطرج کرده و از آنان جهت تصدیق او و یاری رساندن به آن حضرت 
پیمان گرفته بود، )آل عمران/80( نشــانه های رسول خدا نیز در تورات و انجیل مکتوب 
بوده است )بقره/146؛ انعام/20( علاوه بر این، حضرت علی )علیه السلام(، درباره پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه و آله( می فرمایند: »خداوند بزرگ ترین فرشته خود را از خردسالی 
همدم و همراه او ساخت. این فرشته در تمام لحظات با آن حضرت بود و او را به راه های 
بزرگواری و اخلاق پسندیده رهبری می کرد ... من با او بودم و کس دیگری غیر از من 
با او نبود. در آن زمان جز رسول خدا و خدیجه و من که سومین نفر آنها بودم، مسلمان 
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دیگری نبود. من نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم، آنگاه 
که نخستین وحی بر پیامبر نازل گشت، ناله و فریادی شنیدم. از آن حضرت پرسیدم که 
این ناله چیست؟ فرمود: این ناله شیطان است که از پرستش خود مأیوس گشته است. 
)شــریف رضی، 1386: 209( با این دلایل آیا ممکن است که رسول خدا قبل از بعثت، 
نسبت به وضعیت خود ناآشنا بوده و از بر انگیخته شدن دچار اضطراب و تردید شود؟ در 
حالی که طبق نص صریح قرآن، خداوند به هنگام بعثت حضرت موســی هرگونه خوف 
و ترســی را از وی زایل ساخت. )نمل/10( بنابراین، چگونه ممکن است که اضطراب را 
از پیامبر خود زایل نکند؟ این نکته ای است که برخی از روایات نیز بر آن تأکید کرده اند. 
ازجمله زراره از امام صادق )علیه السلام( سوال کرد: »چگونه رسول خدا مطمئن گردید 
که آنچه به او رســیده، وحی الهی است، نه وسوسه های شیطانی؟ امام در پاسخ فرمود: 
هرگاه خداوند بنده ای را به رسالت انتخاب کند، آرامش و وقـاری به او عطا می کند، به 
صورتی که آنچه از جانب حق به او می رسد، همانند چیزی خواهد بود که وی به چشم 

خود آن را ببیند.« )مجلسی، 1404: 18، 262(

2ـ‌نظریه‌نزول‌سوره‌حمد‌در‌طلیعه‌بعثت

2ـ1ـ‌روایات‌شیعه‌
حویزی می گوید: در عیون الاخبار الرضا آمده اســت که یوســف بن محمد بن زیاد و 
على بن محمد بن سیار، که هر دو از اصحاب امام هادی )علیه السلام( بودند، هر یک 
از پدرشــان حدیث نقل کرده اند که امام هادى )علیه السلام( از پدرانش نقل کرده که 
امام على )علیه السّلام( فرمود: »وقتى خداى عز و جل، پیامبر ما را مبعوث كرد، فرمود: 
"اى محمــد! ... بگو: ﴿الحمد لله رب العالمین﴾.« )حویزی، 1415: 1، 19( طبرســی 
به نقل از ســعید بن مســیّب از امیر المؤمنین )علیه السلام( آورده است که فرمود: »از 
پیغمبر درباره ثواب قرائت قرآن سؤال نمودم، سپس آن حضرت ثواب هر سوره را بیان 
فرمود، به ترتیب نزول سوره ها. پس اولین سوره ای را که در مکه نازل شده است، سوره 
َّذِي خَلَقَ﴾ و آنگاه سوره ﴿ن وَالقَلَم﴾.«  »فاتحه« برشمرد. سپس ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ ال

)طبرسی، 1408: 10، 405(

2ـ2ـ‌روایات‌اهل‌سنت
طرفداران این دیدگاه از اهل ســنت، به روایتی اشــاره کرده اند که ابومیسرة عمرو بن 
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شــرحبیل نقل می کند: »رســول خدا به خدیجه فرمود: چون خلوت می گزینم و تنها 
می شــوم، آوایی می شنوم. به خدا برخود می ترســم که این کاری شود. خدیجه گفت: 
معاذ الله! خدا بر تو بد نخواهد خواســت. همانــا که تو امانت می گزاری و صله رحم به 
جا می آوری، ســخن به راست می گویی. چون ابوبکر درآمد، خدیجه آن سخن را به او 
بــاز گفت و فرمــود: یا محمد، نزد ورقه برو. پس رفتنــد. پیامبر گفت: چون به تنهایی 
خلوت می کنم، ندایی از پشــت سر می شنوم که ای محمد، ای محمد، پس مرا هراسی 
فــرا می گیرد که می خواهم بگریزم و بر جای نمانم. ورقه گفت: چنین نکن این بار که 
تو را برخواند، هم بر جای می باش تا آنچه می گوید، بشــنوی. ســپس نزد من بیا و مرا 
آگاه کن. پس چـون رسـول خدا خلـوت گـزید، فـرشتـه او را نـدا کرد که ای محمد، 
بگو: ﴿بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ... و لا الضالین﴾.« )زرکشی، 

1410: 1، 207؛ سیوطی، 1416: 1، 24؛ طبرسی، 1408: 5، 514(
حجتــی به نقل از واحدی در اســباب النزول درباره ابتدای بعثت چنین آورده اســت: 
»گاه که پیغمبر با خود خلوتی داشــت، ندایی از آسمان می شنید که موجب هراس وی 
می شد و در آخرین بار فرشته او را ندا داد: یامحمّد، گفت: لبیّک. گفت: بگو: ﴿بسم الله 
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمیــن ... و لا الضالین﴾.« )حجتی، 1377: 11( 
ضحّاک می گوید: ابن عباس گفت: »جبرئیل به محمد گفت: ای محمد، بگو: ﴿الحمدلله 
رب العالمین﴾ عبدالله بن عباس گفت: آن نخستین سوره ای بود که خدا آن را به زبان 

جبرئیل بر محمد نازل کرد.« )طبری، 1420: 1، 89(

2ـ3ـ‌نقد‌و‌بررسی‌روایات‌مربوط‌به‌این‌دیدگاه
دکتر رامیار درباره حدیث ابومیسرة عمرو بن شرحبیل می نویسد: »این حدیث نمی رساند 
که نخستین آیه نازل شده سوره فاتحه باشد. بلکه چنین فهمیده می شود که نزول فاتحه 
پس از نزول وحی جلی در غار حراء بوده اســت و بعد از آنکه پیامبر نزد ورقة بن نوفل 
می رود و بعد از آن بوده که آوایی از پشــت ســر می شنیده و بعد از سخن و اشاره ورقه 
بوده که به این آوا گوش بدهد.« )رامیار، 1346: 562( وی درباره ســند این حدیث نیز 
می گوید: »این حدیث مرســل اســت و در سندش نام صحابی که آن را باز گفته باشد، 
یافت نمی شــود.« )رامیار، 1346: 562( البته همان طور که در بالا اشاره رفت، بررسی 
سندی و متنی این احادیث نشان می دهد که این احادیث هم از نظر متن و هم از نظر 
ســند ضعیف می باشند و به ویژه قرآن کریم ـ که مهم ترین ملاک در سنجش روایات 
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اســت ـ محتوای بســیاری از این روایات را رد می کند. به هر صورت، ســوره حمد را 
نخستین سوره ای دانسته اند که یک باره نازل شده است. برخی هم گفته اند که این سوره 

یکبار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شده است. )زرکشی، 1410: 1، 29(
در این باره آیت الله معرفت بعد از ذکر چند روایت دربارۀ ســورۀ فاتحة الکتاب، نظر خود 
را این گونه اعلام می دارد: »نزول ســه یا پنج آیه از اول سوره علق به طور قطع با آغاز 
بعثت مقارن بوده اســت و این مســأله مورد اتفاق نظر است. سپس چند آیه از ابتدای 
ســوره مدثر نازل شده است، ولی اولین ســوره کامل که بر پیغمبر نازل گردیده، سوره 
حمد اســت. چند آیه از سوره علق یا سوره مدثرّ در آغاز، عنوان سوره نداشته و با نزول 
بقیه آیه های ســوره این عنوان را یافته است؛ لذا اشکالی ندارد که بگوییم اولین سوره، 
سوره حمد است و به نام فاتحة الکتاب خوانده می شود. پس اگر ترتیب نزول سوره ها را 
از نظر ابتدای سوره ها در نظر بگیریم، اولین سوره، علق و پنجمین سوره، حمد است. و 
اگرســوره کامل را ملاک بدانیم، اولین سوره کامل سوره حمد است.« )معرفت، 1387: 
46( اما به نظر آقای نکونام، بر اســاس روایات ترتیب نزول و غیر ترتیب نزول، سوره  
علق، نخســتین سوره  نازل شده بر پیامبر اسلام معرفى شده است؛ اما ظاهر آیات آن از 
جمله، آیه  نخست این سوره خود حاكى از این است كه قبل از نزول این سوره، وحیى به 
آن حضرت نازل شده است؛ چون در این آیه به آن حضرت فرمان داده شده است كه آن 
وحى را بخواند و آن وحى با توجه به قرائن متعدد چیزى جز سوره  حمد نمى تواند باشد. 
توضیح این مطلب این است که مفعول کلمه »اِقرأ« به احتمال قوى، »الصلاة «بوده ـ 
و باتوجه به سیاق ـ در سوره  علق به پیامبر اسلام دستور داده شده است كه از تهدیدها 
و آزارهاى مشركان بیم به خود راه ندهد و نماز را بسان گذشته بر پا دارد. مؤیّدات این 
احتمال عبارت است از این كه اولًا ظاهر آیات سوره  علق آن را تأیید مى كند؛ زیرا ظاهر 
آیات این ســوره حكم مى كند به این كه مفعول »اقرأ« چیزى غیر از آیات آن اســت؛ 
چــون معنا ندارد در حالى كه هیچ چیز خواندنى نزد رســول خدا )صلىّ الله علیه و آله( 
نیست، به او فرمان داده شود: »بخوان!« ثانیاً آغاز سوره  علق نظیر آغاز سوره  »مُزَمِّل« 
اســت. در آیات آغاز این سوره نیز با فرمان »بخوان!«، دستور به برپایى نماز داده شده 
است. ثالثاً در آیات )9ـ19( سوره  »علق« سخن از كسى رفته است كه پیامبر را از نماز 
باز مى داشته و رسالت او را دروغ مى شمرده است. در این حال خداوند او را بیم مى دهد 
كه اگر از این كار باز نایستد، خوارش مى سازد و به آن حضرت مى فرماید كه از او فرمان 
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مبر. از این آیات چنین حاصل مى شــود كه پیامبر قبل از نزول سوره  »علق« نماز بر پا 

مى داشته و حتى به رسالت مبعوث بوده است.« )نکونام، 1380: 275(
چنان كه ملاحظه مى شــود، روایت ضحاک از ابن عباس و نیز روایت امام هادى از امام 
على )علیهما السّــلام( به صراحت، ســوره  حمد را نخستین سوره   نازل شده مى شمارند. 
همچنین، به گواهى روایاتی دیگر، در روز نخســت بعثت، جبرئیل به پیامبر وضو و نماز 
را آموخــت و آن حضرت در همان روز نماز گزارد. )ابن ابی الحدید، 1304: 13، 229( و 
هیچ روایتى دالّ بر اینكه آن حضرت زمانى را در دوره  نبوتش، نماز بدون سوره  فاتحه 
گزارده باشــد، به ما نرسیده و بعید است كه پیامبر مدتى نماز بدون سوره  فاتحه گزارده 

باشند، ولى هیچ روایتى درباره  آن به ما نرسد.
بر اســاس روایت شــرحبیل، پیامبر اولین نداى وحى را شنید كه مى گفت: »یا محمّد، 
ِّینَ ﴾  ال حِیمِ. الحَْمْدُ لِلهِ رَبِّ العْالمَِینَ﴾  حتّى بلغ  ﴿وَ لَا الضَّ حْمنِ الرَّ قل:  ﴿بسِْــمِ اللهِ الرَّ
)ســیوطی، 1416: 1، 32( اولین نــداى وحى به حضرت گفت: ســوره حمد را تا ﴿وَ 
ِّیــنَ ﴾ بخوان. نكته اى که این دیدگاه را تأییــد می كند، روایتی از جلال الدین  ال لَا الضَّ
سیوطی اســت؛ وی می گوید: هرگز نبوده است که نماز در اسلام بدون فاتحه الکتاب 
باشــد. )ســیوطی، 1416: 1، 12( لذا، رســول الله و همراهان وی از آغاز بعثت نماز 
مى خواندند و در اســلام نماز بدون فاتحة الكتاب، تشریع نشــده است. بنابراین اولین 
ســوره همین سوره مى باشد و روایت »لا صلوة إلّا ان یقرءها« هم این مطلب را تأیید 

می کند. )حر عاملی، بی تا: 4، 732( 

3ـ‌نظریه‌نزول‌آیات‌نخستین‌سوره‌مدثر‌در‌طلیعه‌بعثت‌
در صحیح مسلم و برخی منابع دیگر آمده است که گروهی نخستین سورۀ نازل شده را سوره 
مدثرّ می دانند و دلیل آنان روایت ابن سلمه است که گفت: »از جابر بن عبداالله انصاری سؤال 
ثِّرُ﴾،  کردم: کدامین سوره یا آیه قرآن برای نخستین بار نازل شده است؟ گفت: ﴿یاَ أیَُّهَا المُْدَّ
گفتم: پس ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ﴾ چه؟ گفت: گفتاری که از پیغمبر اکرم شنیده ام، اکنون برای 
شما بازگو می کنم: شنیدم که فرمود: مدتی را در مجاورت کوه حراء گذرانیدم، در پایان که از 
کوه پایین آمدم و به میانه وادی رسیدم، ندایی شنیدم. به هرطرف نگریستم، کسی را ندیدم؛ 
سپس سر به آسمان بلند کردم، ناگهان او )جبرئیل( را دیدم. لرزشی مرا فرا گرفت. به خانه نزد 
ثِّرُ قمُْ فأََنذِْرْ﴾ )المدثر/ 1 و 2( نازل  خدیجه آمدم و خواستم مرا بپوشاند. آنگاه ﴿یاَ أیَُّهَا المُْدَّ

شد.« )مسلم، 1955: 1، 99؛ زرکشی، 1410: 1، 206؛ سیوطی، 1416: 1، 24( 
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3ـ1ـ‌نقد‌و‌بررسی‌روایات‌مربوط‌به‌این‌دیدگاه
زرکشــی و ســیوطی در نقد این حدیث گفته اند که نزول فرشــته در این مورد بار اول 
نبوده و قبلًا در غار حراء فرود آمده بود. )زرکشــی، 1410: 1، 207؛ ســیوطی، 1416: 
1، 24( علاوه بر این، سخن از فترت وحی در میان بوده و چه بسا نخستین نزول پس 
از فترت باشــد. علامه طباطبایی در تفسیر سوره مدثر می نویسد: »بعضى گفته اند این 
ســوره، اولین سوره اى است كه از قرآن نازل شــده است؛ هر چند كه خود آیاتش این 
قول را تكذیب مى كند؛ چون مى رســاند رسول خدا قبل از این سوره، قرآن را بر مردم 
مى خوانده و مردم تكذیبش مى كردند و از آن اعراض مى نمودند و نســبت سحر به آن 
مى دادنــد.« )طباطبایی، 1417: 20، 123( آیــت الله معرفت نیز بعد از ذکر این روایت، 
نظــر خود را این گونه بیان می کند: »در متن حدیث هیچگونه اشــاره ای به این امر که 
نخستین سوره نازل شده این سوره باشد، نشده است و صرفاً استنباط جابر از این حدیث 
چنین بوده اســت. شاید این پیشــامد پس از فترتی که کمی بعد از بعثت رخ داده بود، 
صورت گرفته باشد؛ زیرا پس از آغاز بعثت برای مدتی وحی منقطع گردید و دوباره آغاز 
شد.« )معرفت، 1387: 44( دکتر رامیار نیز در این باره می گوید: »ممکن است مقصود، 
نزول یک ســوره به تمامی بوده و شــاید هم چنان که گفته اند، اجتهاد جابر چنین بوده 
و او در اجتهاد خود خطا کرده باشــد. بدین ترتیب ایــن قول ثابت نمی گردد.« )رامیار، 
1346: 561( شــهید مطهری معتقد است تمام ســوره مدثر مکی است و سیاق آیات 
هم نشــان می دهد که مربوط به جریان هایی اســت که در مکه واقع شده است. آیات 
اول این سوره )تا هشت آیه( ظاهراً مسلم است که جزء اولین آیاتی است که بر رسول 
اکرم نازل شــده اســت. ولی باقی آیات این دو سوره هیچ کدام جزء آن آیاتی که برای 
اولین بار یا دومین بار نازل شــده، نیست. اینها بعد نازل شده است.« )مطهری، 1376: 
10، 117ـ119( البته از این سخن شهید مطهری، این مطلب برداشت می شود که وی، 
این آیات را دقیقاً اولین آیات نازل شده نمی دانند بلکه به نظر وی این آیات جزء اولین 

آیات نازل شده می باشد.

4ـ‌نظریه‌نزول‌﴿بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم﴾‌در‌طلیعه‌بعثت‌
طرفداران این نظریه به روایتی اســتدلال می کنند که واحدی در اســباب النزول نقل 
می کنــد که می گوید: »نخســتین چیزی از قرآن که نازل شــده ﴿بســم الله الرحمن 

الرحیم﴾ و اول سوره اقرأ بود.« )واحدی، 1411: 11، 6(
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4ـ1ـ‌نقد‌و‌بررسی‌روایات‌مربوط‌به‌این‌دیدگاه

طبــری در جامع البیان روایتی از ابن عباس نقل می کنــد که مطابق آن در آغاز نزول 
جبرئیل اســتعاذه را به پیامبر آموخت، سپس گفت: بگو: ﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ و 
بعد از آن »اِقرأ« را فرو خواند.« )طبری، 1420: 1، 38( ولی ابن کثیر در تفسیرش این 
حدیث را ضعیف می شــمارد. )ابن کثیر، 1419: 1، 30( ولی طبرسی می گوید: »اصحاب 
ما اتفاق دارند که بســمَلهَ آیه ای است از سوره حمد و هر سوره ای...« )طبرسی، 1408: 

1، 11و18(
دکتر رامیار در این باره می گوید: »این حدیث مرســل اســت. بســمَلهَ نیز در صدر هر 
ســوره ای نازل می شد. البته اگر بســمَلهَ را آیه ای جدا و مستقل در هر سوره ای بدانیم، 
نخســتین آیه ای که نازل شده علی الاطلاق، آن خواهد بود. ولی اگر آن را آیه مستقل 
هم نشــماریم، به هر صورت نخســتین کلمه نازله خواهد بــود. بنابراین در این مورد 
می توانیم بگوییم که  این آیه معمولًا در آغاز هر سوره ای جز سوره توبه قرار دارد که بر 
پیغمبر اکرم نازل گردیده اســت و در نتیجه نمی تواند نخستین آیه نازله بر پیامبر اکرم 

باشد.« )رامیار، 1346: 562(

نتیجه‌گیری
از جمع بندى آیات و روایات و بررســی دلایل عقلی صاحب نظران در زمینه نخســتین 

آیات نازله بر پیامبر موارد زیر را به عنوان رهاورد بحث تقدیم می کند: 
1ـ دلایل دانشــمندان و مفسران اسلامی براى اثبات سوره حمد، آیات نخستین سوره 
مدثر یا پنج آیه نخســتین سوره علق به عنوان اولین آیات نازل شده بر پیامبر، تنها نقل 

روایات و تاریخ مى باشد و بیشتر بر دلایل عقلی استوار است. 
2ـ رســول الله و همراهان از آغاز بعثت نماز مى خواندند و از آنجا که در اســلام، نماز 
بدون فاتحة الكتاب، یعنى »ســوره حمد« تشریع نشــده است، بنابراین نخستین آیات 

نازله، آیات »سوره حمد« باید باشد.
3ـ در نخســتین آیات نازله، شایسته است امّهات تعالیم الهى، نظیر آنچه در سوره  حمد 
است، بیان شود؛ لذا باید گفت نخستین آیات نازله به طور مطلق آیات سوره  حمد بوده 

است.
4ـ چنان كه در روایات ذکر شد، سوره اى كه در آغاز نبوت به پیامبر اسلام آموزش داده 
شــد، از نوع قرائت جبرئیل بر آن حضرت نبود، بلكه جبرئیل نوشته اى را بر آن حضرت 
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عرضه کرد. پس نزول ســوره »حمد«، از جنس قرآن به معناى خواندن جبرئیل بر آن 
حضرت نبوده اســت، بلكه از جنس كتاب به معناى نوشــته اى بوده است كه خود آن 
حضرت به كمک جبرئیل قادر به خواندن آن شــده است. بنابراین پیامبر، سوره حمد را 
از روی نوشته ای خوانده است، بر خلاف سایر سوره هاى قرآن كه توسط جبرئیل بر آن 
حضرت قرائت شــده و آن حضرت، پس از قرائت او قادر به فراگیرى آنها شــده است . 
پس این دلیل که اولین آیات نازله با »اِقرأ« شروع شده است، صحیح به نظر نمی رسد.

5ـ چون در پنج آیه نخســت سوره  علق، جز فرمان »اِقرأ« و اوصاف پروردگار، مطلب 
دیگرى ملاحظه نمى شود، صلاحیت نخستین آیات نازله بودن را ندارد و نمى تواند اولین 
واحد نزول قرآن كریم باشــد. بر این اســاس، نزول پنج آیه  نخست سوره علق در آغاز 

بعثت پیامبر مقبول به نظر نمى رسد.
6ـ درباره آیات نخســتین سوره مدثر بر اســاس روایات وارده باید گفت که این آیات، 

اولین وحى پس از دوره فترت می باشد.
7ـ روایاتی که درباره آیه ﴿بســم الله الرحمن الرحیم﴾ به عنوان نخستین آیات نازله 

وارد شده است، مرسل و ضعیف می باشند و صلاحیت استناد را ندارند.
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